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آمبولانس

فرداگذرانى

كارتون خواب

رحیمی برای احمدی نژاد 
آواز خواند

ــدان  � ــی زن ــد عموم ــی در بن ــا رحیم محمدرض
ــرده و دارد از  ــدان کِز ک ــی که کنج زن ــن در حال اوی
ــد، زده زیر  ــه بیرون نگاه می کن ــای در ب لای میله ه
ــه زدند و دارند  ــاش دورش حلق آواز و همبندی ه
ــت که چرا  ــاره رحیمی به این اس ــند. اش آه می کش
ــت دنبالش  ــی نرف ــت خانه، کس احمدی نژاد نشس
ــم و آوردیدم  ــه، آمدید دنبال ــتم خان ولی من نشس
ــاره می کند و  ــان اش ــه دلواپس ــی ب ــا؟ رحیم اینج
می گوید چی شد؟ ما که همه دلواپس هم بودیم. 
ــت شما دلتان  ــد حالا که هوای من پس اس چی ش
ــود؟ من مگر جگرگوشه شما نبودم؟  واپس نمی ش

حالا که پس افتادم پس کجایید  ای دلواپسان؟ 
رحیمی اشاره می کند

ــی که به حبس برده این عاشقوُ، نمی دونه  کس
چشمای تو پشتمه/ با ایما اشاره رسوندن به تو که 

جُرمم گره کردن مُشتمه. 
ــایی اشاره  ــم های مش در اینجا رحیمی به چش
ــم زده و با ایما اشاره به  می کند که رحیمی را چش
مشایی که باعث دوری رحیمی و احمدی نژاد شده 
ــت هم دارد  ــام خاصی می دهد. گویا با دس دارد پی
پیام خاصی را به احمدی نژاد می رساند که چون ما 

تصویر را نمی بینیم نمی توانیم حدس بزنیم. 
رحیمی دکتر می رود

ــه ضخیم کرده  ــی که وقت ملاقاتیه شیش روزای
ــه نگاهم کن وُ منم  ــت شیش این دوری وُ / تو از پُش
ــی رو بردار  ــتای تو، تو گوش ــت می ذارم رو  دس دس
ــه آزادیه، بگو؛  ــو کوچه مون رو ب ــزی بگو؛ بگ وُ چی
ــت و دروغ، خرابه بگو؛ رو به  دلخوشم کن به راس

آبادیه. 
ــه خانواده ها  ــت و هم ــا وقت ملاقاتی اس اینج
ــالا رفته اند تا  ــن را ب ــربالایی اوی ــته س ــا پای خس ب
ــد. اما رحیمی  ــان را ملاقات کنن ــی عزیزانش دقایق
ــی اسمش را صدا  همین طوری زل زده به در و کس
ــد: «دکتر نیامد؟»  ــد. هی به نگهبان می گوی نمی زن
نگهبان می گوید «بهداری تعطیله الان. دکتر رفته 
ــت می برمت پیشش.» رحیمی  ناهار بخوره. برگش
ــژاد را می گویم.» نگهبان  می گوید: «دکتر احمدی ن
ــاش. اینجا آدم  ــت نگران نب می گوید: «چیزی نیس

خیالاتی می شود.»
رحیمی احمدی نژاد می شود

چه دیواری افتاده بین منوُ تو وُ آدمایی که پیش 
ــتن، خیلی ها قید  ــل تو نیس ــه لیلی ها مث منن. هم

مجنون رو - این تو - زدن. 
در اینجا دیگر شب شده و همه را دارد به شکل 

احمدی نژاد می بیند که به او پشت کرده اند. 
رحیمی می خوابد

شبیه یه تنهایی واقعیتو فصل بهارم گُل کاشیه. 
ــوام حس کنی درد این آدم وُ؛ که از متن رفته  می خ

توی حاشیه. 
ــد محمود؟ مگه  اینجا رحیمی می گوید چی ش
ــد بهار؟  ــاره؟ چی ش ــقو می ــی بهار میاد عش نگفت
ــی حموم دارند می کارند.  ــط بهار من کاش الان وس
ــت جواب رحیمی را بدهد  ــی نیس منتها چون کس
ــه  ای بابا  ــواب می دهد ک ــودش ج ــودش به خ خ
ــیه بودیم فکر کردم متنم.  ــما حاش هشت سال رس
الان که تو حاشیه م چرا خیال می کنم متنم؟ حتما 
ــگاه ایرانیان رو  ــند دانش ــژاد الان داره س احمدی ن
ــره که وثیقه بذاره و من رو آزاد کنه. مطمئنم.  می ب
ــا درآوردن  ــی همبندی ها ب ــن لحظه باق ــه در ای ک
ــد بگیرد  ــتکی از او می خواهن ــدای شیش وهش ص

بخوابد تا آنها هم بخوابند. پایان. 

ــه  ماهنام ــم  نه ــماره  ش  
ــردبیری  ــروز» به س ام «زنان 
شهلا شرکت، هم اکنون روی 
ــی  مطبوعات ــک های  کیوس
ــور است. ازجمله  سراسر کش
ــماره می توان  ــب این ش مطال
ــعر فروغ فرخزاد: «باد ما را با خود  به مروری بر ش
ــروزی در گفت وگو با  ــرد»، ازدواج های ام خواهد ب
ــر ناصر فکوهی با تیتر «توهم مدرن بودن بهای  دکت
ــروش دباغ با  ــو با دکتر س ــنگینی دارد»، گفت وگ س
ــت»،  ــوق زنان امربه معروف اس ــر «دفاع از حق تیت
ــد از ازدواج با تیتر  ــرت بع ــردی درباره معاش میزگ
ــت»، رد پای پررنگ  ــری کجاس «مرز فردیت و همس
ــومین جشنواره  ــال (سی و س ــینمای امس زنان در س
ــاره  (درب ــش  تقاطع های و  ــلاب  انق ــر)،  فج ــم  فیل
ــتاد نجات اللهی، ساخته  ــتند انقلاب، تقاطع اس مس
ــوش نمی کند (نقدی  ــیم نجفی)، جامعه فرام نس
ــاخته عباس  ــا، س ــی فریب ــل فراموش ــر فیلم فص ب
ــرار (حضور زنان در  ــی) و عبور از مرزهای تک رافع
سی وسومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر) اشاره 
کرد. هم چنین از دیگر مطالب خواندنی این شماره 
ــای ناپایدارِ  ــا عنوان رابطه ه ــی ب می توان به گزارش
ــانِ روابط  ــده چرخه بی پای ــوی»، پرون «تااطلاع ثان
ــول در روابط عاطفی  ــی تح ناپایدار (میزگرد بررس
ــق  ــران از طری ــازی دخت ــای آن)، تواناس و پیامده
در مطالعات  ــردازی  (تجربه نظریه پ ــی  آموزش عال

زنان) اشاره کرد. 
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شرق: فیلم های «عباس کیارستمی» همیشه دیدنی 
ــون فیلم های  ــال. تاکن ــس از ۲۰س ــتند، حتی پ هس
ــل  ــی تحلی ــای گوناگون ــتمی» را از منظره «کیارس
ــود که یک  ــد، اما ماجرا وقتی جالب تر می ش کرده ان
عصب شناس و عصب پژوه بخواهد فیلمی از استاد 
ــم»  ــن نجل رحی ــر «عبدالرحم ــد. دکت ــل کن را تحلی
ــکی ایران  ــح فردا (جمعه) در انجمن دندانپزش صب
ــناختی زیر درختان زیتون  مضمون و مفاهیم روانش
«کیارستمی» را تحلیل می کند. «سینمای کیارستمی 

ــور: نگاهی به فیلم  ــی مغزمح ــه روایت روانشناس ب
ــال» عنوان دقیق این  زیر درختان زیتون پس از ۲۰س
ــت. علاقه مندان برای تماشای این فیلم  نشست اس
ــاعت ۹صبح فردا  ــرکت در جلسه سخنرانی، س و ش
(جمعه،  هشتم اسفند) به انجمن دندانپزشکی ایران 
ــی) غربی،  ــا، خیابان پیروزی (علیای ــانی گیش به نش
پلاک۹۰ مراجعه کنند. از ساعت  ۹تا۱۱ فیلم نمایش 
ــم»  ــر «نجل رحی ــا۱۲:۳۰ دکت ــود و از ۱۱ت داده می ش

درباره آن صحبت می کند.

اتفاق فردا

زير درختان زيتون پس از 20سال

ــانه که در روزهای  ــلامت روان و رس در همایش س
ــکو  ــه تهران به همت یونس ــتان روزب ــر در بیمارس اخی
ــان از بالابودن  ــد که نش ــد، آمارهایی داده ش برگزار ش
ــلالات روانی در جامعه ایرانی و بی توجهی محض  اخت
مقامات مسوول به این آمارها و عوامل افزایش دهنده 
ــه یکی از  ــی ب ــه ایران ــد از جامع ــت. ۲۵درص آن داش
ــتند. یعنی از هر چهار ایرانی  اختلالات روانی مبتلا هس
یک نفر در طول زندگی خود به یکی از اختلالات روانی 
ــود. این آمار فارغ از آنکه بخواهیم آن را با  مبتلا می ش
ــت  ــه کنیم، نگران کننده اس جای دیگری در دنیا مقایس
ــر این  ــی در جامعه ایرانی دارد. بر س ــان از بحران و نش
ــان  ــه دارد می آید؟  روانشناس ــده یا چ ــه چه آم جامع
علت ابتلا به بیماری های روانی را غیر از ژنتیک، مسایل 
ــت، این محیط  ــته اند. در حقیق ــوط به محیط دانس مرب
است که فردی را به بیماری روانی می کشاند. از همان 
ــترس های محیطی بر  دوران نوزادی و حتی جنینی، اس
فرد تاثیر خواهد گذاشت و روند پایداری را بر سرنوشت 
ــان  ــرد. اینکه پدر و مادر با فرزندش ــرد ایجاد خواهد ک ف
ــوند، می تواند تعیین کند که آیا فرزند  چگونه مواجه ش
در بزرگسالی با سلامت روان مواجه است یا به اختلال 
روانی خواهد رسید. به بزرگسالی که می رسیم، عواملی 
ــر و فرزندان،  ــکلات با همس ــکاری و فقر، مش ــون بی چ
شکل نگرفتن یا از هم پاشیدگی هویت، ترافیک، اخبار بد 
و... می تواند تاثیری چنان مخرب بر فرد داشته باشد که 
لاجرم فرد را به بیماری روانی بکشاند.  با کمی بررسی 
اخبار روزنامه ها و رسانه های دیگر می توان دریافت که 
ــلامت روان  ــیارند و منابع س ــع اختلالات روانی بس مناب
ــوادث روزنامه ها که  ــود. صفحه ح تقریبا یافت نمی ش

ــان از جنایت می نویسند. اما جنایت فقط  بنابر تعریفش
ــود. صفحه  ــت که یافت می ش در صفحه حوادث نیس
ــی و بین الملل و اقتصادی روزنامه ها نیز پر است  سیاس
ــود. جنایت ها  ــی که بر روان مردم واقع می ش از جنایات
ــت که روانشناسان به تنها  در عرصه سیاسی چنان اس
ــته رسما  ــنهاد موجود دل باخته اند و در ماه گذش پیش
ــالم تر  در آمریکا اعلام کردند که هر کس می خواهد س
ــان حالش بد  ــد که جه ــی نخوان ــار سیاس ــد، اخب بمان
ــت. اینها شمه ای است از آنچه بر سر مردم می آید.  اس
ــانه های  مردم خود نیز غیر از خبرهای روزنامه ها و رس
ــتند که می تواند آنها را با  ــاهد ماجراهایی هس دیگر ش
ــلامت روان سوق  ــتری به سمت تهدید س سرعت بیش
ــهرهای ما در رابطه با یکدیگر تجربه  دهد. آنچه در ش
ــت. کافیست کوچک ترین تصادفی  می کنیم، سالم نیس
ــویم. اینها البته  ــن مواجه ش ــم تا با برخوردی خش کنی
هم علت و هم معلول سلامت روان هستند. یعنی اگر 
ــلامت روان جامعه بالا باشد، از این برخوردها کمتر  س
ــت  ــن برخوردها خود عاملی اس ــت و ای خواهیم داش
برای تهدید سلامت روان جامعه. این همزمانی علت و 
معلول اوضاع را پیچیده تر می کند. اعتیاد، فقر، بیکاری 
ــلامت روان و  ــرای تهدید س ــتند ب ــم عاملی هس و... ه
ــلامت روان حکایت  هم خود از عوارض پایین  آمدن س
ــه زیرین اجتماع  ــد کاری کرد. آنچه در لای می کنند. بای
ــیار خطرناک تر است از آنچه در لایه رویی  می گذرد، بس
جامعه می گذرد و رسانه ها از آن مطلعند. رسانه ها در 
خط مقدم تلاش برای بازگشت سلامت روان به جامعه 
ــن جامعه حالش بد  ــانه باید فریاد بزند ای ــتند. رس هس

است، فکری کنید. 

اتفاق مى افتد

سلامت روان در تهديد است 

گزارش فردا

ــومین دوره لاک پشت پرنده  ــاعت۱۷ س ــفند س جمعه هشتم اس
ــال۹۲ به  ــای کودک و نوجوان س ــود و بهترین کتاب ه ــزار می ش برگ
ــل متفاوت معرفی  ــتقل و از چند نس انتخاب جمعی از داوران مس
ــن دوره، تقدیر  ــای مهم و جذاب ای ــوند. اما یکی از بخش ه می ش
ــندگان و تصویرگران  ــی، از نویس ــی و علی اکبر صادق ــر ایران از ناص
ــت. این دو که آثار متعددی دارند،  ــوت کودک و نوجوان اس پیشکس
ــات کودک و نوجوان  ــخصیت های تاثیرگذار عرصه ادبی به عنوان ش
ــده، از  ــت پرن ــالانه لاک پش ــن س ــومین جش ــوند. در س تقدیر می ش
کتاب های برتر سال۹۲ با نشان های طلایی و نقره ای لاک پشت پرنده 

ــان ها بزرگ ترین جشن امضای کتاب کودک  ــود. همزمان با اهدای نش تقدیر می ش
ــنده، مترجم و تصویرگر که  ــت بیش از ۵۰نویس ــود.  قرار اس ایران نیز برگزار می ش
ــت پرنده (کتاب های برتر زمستان۹۲) راه  آثارشان به دوازدهمین فهرست لاک پش
ــان از نزدیک روبه رو شوند، با  ــند و با مخاطبان آثارش ــته باش پیدا کرده حضور داش
آنها گفت وگو کنند و خانواده ها و فرزندانشان می توانند بهترین کتاب های سال را با 
امضای پدیدآورنده تهیه کنند. در این مراسم، میزهای جداگانه ای برای خردسالان 

ــتانی ها) و نوجوانان در نظر  ــتانی ها)، کودکان (دبس (پیش از  دبس
ــت پرنده نیز  ــناس های لاک پش ــت. داورها و کار ش ــده اس گرفته ش
ــن حضور  ــای کتابخوان در جش ــی از نوجوان ه ــا همراهی گروه ب
ــه گفت وگو می کنند.  ــاره کتاب های راه یافت ــت که درب خواهند داش
ــته فرهاد حسن زاده ،  ــود»، نوش «کتاب های این وبلاگ واگذار می ش
ــته  ــا کلاکاکلاغه»، نوش ــاورزی ب ــی بی لک و الف ب ــا س «آواورزی ب
ــتا)؛ مجموعه «ماجراهای کامو،  محمدهادی محمدی (نشر چیس
ــومینو»، نوشته جانی  نابغه قهرمان»، ترجمه نیلوفر اکبری، «جلس
روداری، «در انتظار یک زندگی طبیعی»، نوشته لسلی کانر، «در این 
خانه برای همیشه ماندم»، نوشته احمدرضا احمدی؛ مجموعه «شب هزار و دوم»، 
ــته آنت لنگن؛  ــی؛ مجموعه «فلکیس»، نوش ــدی فاتحی و حامد حبیب ــته مه نوش
ــلاگ و اسم من میناست»،  ــفندیار»، نوشته مرجان فولادوند؛ «پدر اس «رستم و اس
ــتند. این  ــت پرنده هس ــان های لاک پش ــته دیوید آلموند، نامزدهای نهایی نش نوش
ــریعتی، بالاتر از  ــهرکتاب مرکزی در خیابان ش ــگاه ش ــاعت۱۷ در فروش ــم س مراس

خیابان مطهری، برگزار خواهد شد. 

جشن امضاى كتاب با چاشنى تقدير از «ناصر ايرانى» و «على اكبر صادقى»

 ديان
motazedian.mehdi@yahoo.com 

مهدى ملك محمد . روانشناس

پيشنهاد فردا

«قطب الدین صادقی» در «عزیز شنگال» علاوه بر 
آنکه نمایشی درخشان از واقعه ای معین به دست 
می دهد، به اثر خود ابعاد تازه ای نیز افزوده است: 

ــه ترانه ها و آوازهای  ــش منحصر ب ۱- کلام نمای
ــنا که بیننده  ــت با حرکات و قصه های آش کردی اس
ــل  ــه حداق ــه را ب ــاز ترجم ــد و نی ــری می کن را رهب
ــاند. او چندی است دغدغه عبور از کلمه به  می رس
ــا جهان تئاتری اش  ــرف صوت را تجربه می کند ت ط

را گسترش دهد. 
ــی موفق ایرانی  ــذاری اولین اپرای بوم ۲- پایه گ
ــانگر  ــاهدیم، نش ــتفاده از حرکات تئاتری را ش با اس
اینکه صادقی کارگردانی تئاتر-اپرا را تجربه می کند. 
ــون تریفه کریمیان که  ــتفاده از بازیگر توانایی چ اس
ــاعت آواز  ــت، اما با خواندن یک س خواننده اپرا نیس

ــرا را روایت  ــی، کل ماج ــای محل ــی و ترانه ه اپرای
می کند و به نمایش طراوت و شگفتی می بخشد. 

۳- توجه فوری و به موقع به ستم خشونت باری 
ــت، این نمایش  ــر مردم کوبانی رفته اس که اخیرا ب
ــد. فرارفتن از  ــان می ده ــر و ضروری تر نش را زنده ت
بعد خشن سیاسی به بعد انسانی بدون شعارزدگی 
ــتر نمایان می کند. تا احساس  جنبه هنری اثر را بیش
می کند شاید بیننده از این همه بی حرمتی به انسان 
ــود با آوازهای چمری و ترانه ها و رقص های  کدر ش
ــد  . این اثر  ــه می کاه ــل، از عمق فاجع ــردی اصی ک
ــد و درعین  ــه -اپرا- نمایش می رس ــی به بال جاهای
ــوت و حرکات  ــتفاده از ص ــودن به علت اس بومی ب
ــورت اجرای  ــت و درص ــده اس ــکلی، جهانی ش ش
ــانی اش  ــاختار انس ــر س ــان به خاط ــی  بی گم خارج

ستایش خواهد شد. 
ــه تکریم زنان  ــارش همواره ب ــی در آث ۴- صادق
ــت. در این نمایش علاوه بر نقش ویژه  ــیده اس کوش
ــت حضور پررنگ  ــتندگونه اس زنان کوبانی، که مس

زنان را در ابعاد مختلف می بینیم. 

ــته های زن و مرد که  ۵- با آوردن موج موج کش
ــغال خود درآورده اند مساله  ــطح زمین را به اش س
ــتار مداوم بی گناهان را در هرجا یادآور می شود  کش
ــان دادن خشونت های رایج، صلح اندیشی را  و با نش
ــتناد به  ــه ضروری تر می نمایاند. صادقی با اس هرچ
ــاله را از موقعیتی  ــاک محلی، مس ــه دردن یک حادث
ــانی  ــاد جهانی و انس ــا ابع ــی ب ــه وضعیت ــی ب بوم
ــن را از  ــگ قومی که ــال فرهن ــاند. درعین ح می کش
ــادی افزا یا  ــا، رقص های ش ــا گرفته تا قصه ه آوازه
ــونت  ــتمایه پیام صلح آمیز و ضدخش غم انگیز، دس

می کند. 
ــش  ــه نمای ــری ب ــد دیگ ــو، بع ــتفاده از ب ۶- اس
ــام  ــالن بوی نفت به مش ــدن در س می دهد. با بازش
می رسد. با شروع نمایش، تجارت جهانی و دعوا بر 
ــاهدیم. نمایش با بوی سوختگی که  ــر نفت را ش س
ــده مردمان  ــر خانه ها و آرزوهای سوخته ش نمایانگ
ــاختار عزیز شنگال می تواند  است، پایان می یابد. س
ــان های  ــت به انس پیامش را با قدرت و بی کم وکاس

سراسر جهان برساند.

درباره «عزیز شنگال» به کارگردانی «قطب الدین صادقی»
گذر از کلام به آواز

 ناستين مجابى

ادامه از صفحه اول

متعارف  ــت  سیاس مرزهای 
ــل  مث ــرد  نمی ک ــت  رعای را 
ــتمال گردنش  خوش تیپی و دس
ــخصا  ــه راهی می رفت که ش ب
ــت.  ــود و قبول داش ــه ب آموخت
ــای  چپ  ه از  ــه  هم از  ــش  بی
ــاد می کرد  ــی گله و انتق سیاس
ــا را در ماجرای  تا جایی که آنه
تسخیر سفارت آمریکا در «دام» 
ــکا و حداقل در  ــت آمری سیاس
ــرمایه داری  «س ــاح  جن ــازی  ب
ــد  مانن ــکا  آمری ــن»  بی وط
نیکسون،  کیسینجر،  «راکفلرها، 
و...  ــان»  منهت ــس  چی ــک  بان

ــش در نقل  ــتدلال ها و حافظه خوب ــت، اس می دانس
ــاخته  ــای انقلاب از وی «خاطره انقلاب» س رخداده
ــلامی به  ــالروز پیروزی انقلاب اس ــود و در هنگام س ب
ــن نامزدها برای  ــی اش از اصلی تری ــر خوش نام خاط
ــتقل داخلی و  ــانه های دولتی و مس ــه با رس مصاحب
ــی  اش پایبند چیزی  ــا در خاطره گوی ــود، ام خارجی ب
ــودش نبود. با  ــش و مرزبندی های خاص خ جز گرای
صدا و سیما رخدادها را همان گونه روایت می کرد که 

با مطبوعات مستقل. 
ــرش  ــا در ظاه ــد تنه ــادق را نبای ــت ص محبوبی
ــم نباید  ــع خاص خودش ه ــت وجو و به مواض جس
ــت، اما با  ــنده کرد، با دولت موقت همراهی داش بس
خیلی های دیگر هم، فراسوی دولت موقت، دوست و 
همراه بود. حتی با اعضای حزب جمهوری  اسلامی، 
ــازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و... مخالف بود تا  س
ــم» بنامند، اما  ــر حد آنکه وی را «عامل امپریالیس س
ــتی اش گسترده و همچنان محبوب. صادق  چتر دوس
ــی و خوش بیانی هم  ــود خوش پوش ــه دلایلی که ب ب
ــاید جزیی از همان دلایل باشد، خوشنام شد یا باید  ش
ــنام ماند، زیرا خوشنامی زمان بردار نیست  گفت خوش
و زمانه برای چیرگی بر خوشنامی راهی بلد نیست. 

ــه  ک ــان  آن س ــود  نب ــده  پدی ــی  طباطبای ــادق  ص
از  ــی،  تحلیل ــلط  مس و  ــارف  متع ــی  جامعه شناس
ــازد، مگر  ــر درنمی آورد، «پدیده» می س ــزی س هر چی
خود «پدیده جامعه شناسی» در ایران را، صادق فقط 
ــت متعارف  ــه بخواهد از سیاس ــودش بود، بی آنک خ
ــلط تقلید  ــه ای و از هنجارهای مس و از تحلیل کلیش
ــد.  ــته باش ــترک تقیدی داش کند و به خرد و فهم مش
ــودش بود. با  ــتمال گردن خاص خودش، خ مثل دس
ــه قول خودش  ــت یک مرد باتجربه و ب همه قد و قام
ــن بود که  ــن اش ای ــن حس ــا بزرگ تری ــا. ام جایز الخط
ــد او را در  ــود. نمی ش ــا تیپ نب ــپ بود، ام ــوش تی خ

ــه ای و تیپیکال  ــارف و کلیش ــی متع ــره ای سیاس چه
ــه همه  ــود. بی اعتنا ب ــودش ب ــرد، خ ــته بندی ک دس
داشته ها و امکانات و متکی بر تنها یک چیز؛ لبخند. 

ــد نبود،  ــی و متعارف را بل ــت ایران ــادق سیاس ص
ــته  ــان در حد حل گره فروبس ــت را چن ــی سیاس گاه
ــت  ــایل کاری دیگران فرومی کاس ــر و مس فردی دیگ
ــی متعارف،  ــرت سیاس ــت و بصی ــا ملاک فراس که ب
ــت  ــد. چنان سیاس خرد، کم بها و بی معنا تلقی می ش
ــادش می نواخت که همه دسته بندی ها  را از سر گش
ــتمال گردنش، به  ــی را مثل دس ــای سیاس و هنجاره
ــوده  ــت را این قدر گش ــید. این سیاس ــش می کش چال
ــه و زمینه ای  ــه بود که در زمان ــز کجا آموخت و متمای
ــت متعارف را  ــه زمانه و زمینه او نبود، قبای سیاس ک
ــید و روی طاقچه نهاد. هرچند به قول خودش  بوس

از سیاست گذاری کناره گرفت، نه از سیاست ورزی. 
ــه زمانه  ــت ک ــه اس ــه ای نهفت ــادق در زمان راز ص
ــه در لبنان آن زمان، نه  ــی اش بود و در زمینه ای ک دای
ــپانیای دوره  ــت. لبنان همانند اس این زمان، قرار داش
ــه همه در  ــت ک ــطا یک فرهنگ غالب داش قرون وس
ذیل و چتر آن به نحو مسالمت آمیز و آشتی جویانه ای 
ــترک را تجربه می کردند. یک  ــت مش در کنار هم زیس
ــه در ادیان  ــترک (عربی) ک ــگ غالب و زبان مش فرهن
ــلام و یهودیت، تجلی و بروز  ــیحیت، اس مختلف؛ مس
ــد که به نحو  ــان مختلفی بودن ــرد، نه اینکه ادی می ک
ــه و به روش گفت وگوی ادیان در کنار هم  صلح جویان
ــتی، صلح و همزیستی،  و با هم زندگی می کردند. آش
ــود. این  ــپانیای آن روز ب ــان و اس ــلط لبن ــگ مس فرهن
ــط علمای  فرهنگ، لبنانی، وقتی در دوره صفویه توس
ــیعه لبنانی به ایران وارد شد به رنگ فرهنگ غالب  ش
ــانی  در ایران صفوی درآمد. فرهنگی که بر رابطه انس
ــی» بلکه  تکیه و تاکید دارد و دیگری را نه «فرد سیاس
ــان» می شناسد، همه چیز را مثل آینه در پیرامون  «انس

ــد  خود صورت و معنا می بخش
ــلمانان،  ــانی می کند؛ مس و انس
ــا  ــان و... ام ــیحیان و یهودی مس
ــت نزاع و دشمنی  وقتی سیاس
و  ــود  می ش ــگ  فرهن ــوم  مق
ــتیزه  ــگ غالب، فرهنگ س فرهن
ــت،  اس ــی  عقیدت ــات  منازع و 
نزاع،  ــلاف،  ــوی اخت ب همه چیز 
ــته بندی  و دس ــوء ظن  ــر، س تنف
ــل  ــپ تبدی ــه تی ــه ب دارد و هم
ــوند و کلیشه، همه چیز را  می ش
به رنگ خود در می آورد؛ اسلام، 
ــیحیت و یهودیت و... وقتی  مس
رابطه انسانی و نسبت با دیگری 
ــول امام معصوم  ــود و به ق ــت مقدم می ش در سیاس
ــو  ــا ت ــت  داری ب ــه دوس ــی ک ــری آن می کن ــا دیگ «ب
ــوده تر می شود تا حد  ــت لطیف تر و گش بکند»، سیاس
چاره جویی برای مشکل شخصی و فردی که در عرف 
و مرزبندهای سیاسی نباید مورد توجه قرار می گرفت. 
فرهنگ غالب است که می تواند سیاست را با دوستی 
و شفقت درهم آمیزد و با همه طرح دوستی دراندازد 

یا جهان را به جهان ستیز مبدل گرداند. 
صادق در نگرش خود، «صدرایی» (موسی صدر) 
ــا آخر عمرش  ــم در امام می دید و ت ــود که آن را ه ب
ــم به همین قرائت خود از عالم و آدم وفادار ماند.  ه
ــت و همه  ــی صدر هم فرهنگ لبنانی داش امام موس
ــیحیان و... وقتی  ــلمانان، مس ــتش داشتند؛ مس دوس
ــد، خواه و نا خواه، زبان و  ــتی باش فرهنگ غالب دوس
نگاه گشوده می شود و لبخند، ناخودآگاه، با شخصیت 
ــب «صدرایی» به  ــادق در مکت ــود. ص ــب می ش ترکی
همه چیز لبخند می زد و روی گشاده داشت و مهربان 
ــتانده بود  ــرطانی که همه چیزش را س بود، حتی با س
تا صبح روز آخر که در خواب سرطان را جا گذاشت. 
ــی» صادق هر چند خوش نام ماند  نگرش «صدرای
اما «نامتعارف» بود، بااین حال، مانند دستمال گردنش 
محکم بر گردنش می بست و از آن دست نمی کشید. 
صادق شخص بود نه تیپ. اینگونه اشخاص را نباید 
ــی کرد؛ زیرا تحلیل  ــه معنای متعارف تحلیل سیاس ب
ــی به «تیپ» نیاز دارد و صادق تیپ نبود، بلکه  سیاس
ــانی بود که باید فقط او را درک کرد و به رسمیت  انس
ــزی  ــرد و از آن، چی ــو ک ــا وی گفت وگ ــناخت و ب ش
ــت ورزی  ــدام گزینه در عالم سیاس ــت. اینکه ک آموخ
ــخص بودن یا تیپ بودن؟ هنوز در  ــت، ش ــت اس درس
ــه نباید  ــوان از او آموخت ک ــا می ت ــت. ام آزمون اس
ــه بود و تیپ. باید خود خودت باشی، مشخص  کلیش

و متمایز.

«دستمال گردن» صادق

هراس رژیم صهیونیستی
از توافق هسته ای


